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تصویر جلد:  طاهره رضایی- سمیرا شفیعی

• مجله در تلخیص و ویرایش مطالب رسیده آزاد است.
• مطالب رسیده بازگردانده نمی شود.

• نقل مطالب مجله با ذکر ماخذ مجاز است.

جهت دریافت نسخه‌ی الکترونیکی نشریه‌ی »شاهد کودک« می‌توانید به سایت
نوید شاهد به آدرس www.navideshahed.com مراجعه نمایید.

به ‌زودی اپلیکیشن »شاهد کودک« را نیز می‌توانید از سایت کافه بازار دانلود و نصب نمایید.

• • •

سال 1398● شماره‌های 161 و 162

• • •

1
2

4
6

8

9
10

11

12
14

15

16
18

19

20
22

24

 روزها‏ی مانا ...
ال

دس
ـر

 خ
ی

مه‌ ‌
ـا

ه ن
ـژ

 وی
ک .

صد
ـا

ق

بچه های مجله
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شهادت

فــــــرزند آفـــــتاب

پــیدا کن! رنــگ کن!

هستم... خودم  مواظب  من 

شــگفتی خـــلقـت

فکـــر خــوب ...

روز رنـــــگی

مرغ ماهی‌خوار و تِرن‌های سریع‌السیر

چرا اندازه‌ی سایه‌ تغییر می‌کند؟

من نماز را دوست دارم.

جدول

ورزش و سلامتی

ماهيگيری خرسی

23



پزشکان مهربان، 
با دستان شفابخش خود 

سلامتی و لبخند را به ما هدیه می‌دهند.
روز بزرگداشت ابوعلی سینا 

و روز پزشک مبارک.
حادثه‌ی خونین

 17شهریور، اراده‌ی
مردم را برای مبارزه 
با رژیم ظالم پهلوی 
تقویت کرد. هر روز 
که می‌گذشت مردم 

امیدوارتر شده و 
سرنگونی رژیم نزدیک 

می‌شد.

بـه سمت کربلا رفت 
حـسیـن و پیـروانش
شـهید راه دیـن شـد
بــا یــاوران پـاکـش

رقـیـه‌ی نـازنــیـن 
سـه سـاله‏ی کربـلا
مهمون آسمون شد
تـا کـه ببـینه بـابـا

همیشه آن دو مرد آسـمانی 
برای مردمان غمخوار بودند
شهیدان نامشان جاوید باشد
نمـاد خدمت و ایـثار بودنـد

ای کودکان دانا، امیدواریم همیشه سلامت، شاد 
و خندان باشید. امیدِ فردای کشورمان 

       به شماست؛ روزتان فرخنده و 
مبارک باد.

زینت عابدین اسـت 
امــام چـــهـارم مــا
به دست دشمن دین
روزت مبارک باشهمسـمـوم گشتـه آقـا

ای پستچیِ مهربان
مـی‌بری نامـه‌ها رو
به هر کجای ایران

روشندلان همیشه 
تندرست و موفق باشید.

روز بزرگداشت 
ابوعلی سینا و روز پزشک

17شهریور

تاسوعا 
و عاشورای حسینی

شهادت رجایی و باهنر

روز جهانی کودک 

روز پست

12
مهر

1
شهریور

8
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23
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روز عاشورا، یاران امام یکی‌یکی به میدان می‌رفتند و شهید می‌شدند. 
جَون، غلام آزادشده‌ی ابوذر غفاری، دیگر طاقت نداشت. جلو رفت. 

بر خاک زانو زد. لبان تشنه و ترَک‌خورده‌اش جنبید: 
»مولای من، به من اجازه بده تا به میدان بروم!« 

امام حسین)ع( چشم‌های اشک‌آلودش را به او دوخت و 
فرمود: »تو به خاطر پذیرایی و پرستاری از ما، همراه ما بودی. 

اکنون آزاد هستی. هر جا می‌خواهی برو.« جَون گفت:
ـ ای فرزند زهرا ! من در آسایش کنار شما بودم، آیا انصاف است که 

در سختی و بلا شما را تنها بگذارم. نه، نه، هرگز...
امام او را از زمین بلند کرد. لحظه‌ای چشم‌های بارانی‌اش را به او دوخت؛ 

      چشم‌هایی که به جَون می‌گفت: »تو چقدر با انصافی! کاش ذره‌ای از وفا 
           و انصاف تو را دیگران داشتند. کسـانی که وقتی خطر را دیدند، در 

                 سیاهی شب گریختند ...«
                                     امام)ع( پیشانی جَون را بوسید و به او اجازه داد. 

                                      جَون پیراهنش را درآورد، شمشیرش را در 
                                      هوا چرخاند و به میدان رفت. 
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او شجاعانه تا آخرین نفس جنگید و سرانجام شهید شد. 
امام حسین)ع( بر بالین او رفت. سرش را بر زانوی خود گذاشت 

و با صدای گریه‌آلود گفت: »خدایا چهره‌اش را زیبا و بدنش را خوشبو کن 
و او را با محمّد)ص( محشور گردان!«

محمود پوروهاب
تصویرگر: طاهره رضایی
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چیزهایی که لازم داری:

بیشتر  و  بیشتر
                     بدانید ...

کاغذ مقوایی 

خمیـر بازی

خــودکــار

چـراغ قـوه

خــط‌کــش

چرا اندازه‌ی سایه‌ تغییر می‌کند؟
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روش کـــار:

بنابراین حالا می‌دانیم: 

1   کاغذ مقوایی را روی میز قرار دهید.
2   خمیر بازی را به شکل گلوله‌ی کوچک درآورده و وسط مقوا بچسبانید. 

3   خودکار را به صورت عمود درون خمیر فرو کنید.
4   چراغ قوه را روشن کرده و سپس اتاق را تاریک کنید. 

5   چراغ قوه را به فاصله‌ی 10 سانتی‌متر از یک سمت خودکار  به صورت افقی 
نگه دارید و به طول سایه‌ی آن دقت کنید؛ سایه‌ی بلندی ایجاد می‌شود.  

6    این بار چراغ قوه را در همان فاصله و با زاویه ای بیشتر از قبل نسبت به بالای 
خودکار نگه دارید؛ سایه کوتاه‌تر می‌شود. 

7   و در حالتی دیگر چراغ قوه را به فاصله‌ی 10 سانتی‌متر و در راستای عمود بالای خودکار نگه دارید؛ 
سایه‌ای ایجاد نمی‌شود یا بسیار کوچک می‌باشد.

ساعت آفتابی وسیله‌ای است که زمان را با استفاده از مکان خورشید در آسمان می‌سنجد. 
معمول‌ترین نوع ساعت آفتابی از میله‌ای ساخته شده است که روی صفحه‌ای قرار دارد و ساعت‌های 

شبانه‌روز روی صفحه نشانه‌گذاری شده‌اند. وقتی مکان خورشید در آسمان عوض 
می‌شود، مکان سایه‌ی میله هم روی صفحه جابه‌جا می‌شود و ساعت را نشان می‌دهد. 

اندازه‌ی سایه با تغییر زاویه تابش نور، تغییر می‌کند. مثلاً در تابستان به دلیل 
تابش عمودی خورشید، سایه‌ها کوتاه هستند و در زمستان که خورشید به صورت مایل می‌تابد، سایه‌ها بلند هستند. 
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نکته های خواندنی جالب:
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من نماز را دوست دارم.
بچه‌های عزیز، با دیدن این تصویر اگر خاطره‌ی شیرینی از نماز دارید، بنویسید و برای شاهد کودک بفرستید.
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تصویرگر: زهرا رضایی
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زهرا داوری
تصویرگر: طاهره رضایی

غنچه‌ای باشم، برویمَصبح در باغ دبـستانباید از شادی بگویـماول مـهر است فـردا

دوسـت بـاشم بــا پـرنـده
بــا گل و پـایـیـز و بــاران
دوسـتی خیلی قشنگ است
بـا درخـت و کــوهـسـاران

کوچـکم امــا شــجــاعـم

دانـش‌آمـوزی زرنــگــم

بس که خوبم دوست دارم 

با بـدی‌ها مـن بـجــنـگم

اولین درسم دفاع است
از امـیــد و آرزویــــم
هـر کجـا زشـتـی ببینم
دشمن سرسخت اویـَم

من خودم رزمنده هستم

سنـگرم درس و دبستان

بـا تـلاش و کوشـش من 

مـی‌شـود دنـیا گـلستـان
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حدس بزن و جایزه بگیر:
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فــــــرزند آفـــــتاب
تابستون‌ها هوای خرمشهر خیلی گرم میشه. اون قدیما تو خرمشهر مردم خیلی فقیر بودن 

وکسی تو خونه‌اش کولر نداشت. شاید چند تا خانواده بودن که تو خونه‌شون 
کولر داشتن و ما هم جزء اون چندتا خانواده بودیم.

شب‌ها موقع خواب کولر روشن می‌کردیم. ولی همین که کولر روشن می‌شد، 
محمد می‌رفت روی ایوان، رختخوابش رو پهن می‌کرد و می‌خوابید. 

برام سوال شده بود که این بچه چرا نمیاد توی خونه زیر کولر بخوابه؟ 
رفتم بهش گفتم: »باباجان! بیا تو خونه، روی ایوان گرمه، اذیت می‌شی!«

گفت: »نمیام، رو ایوان راحت‌ترم، زیر کولر خوابم نمی‌بره!«
یک شب ازش خواستم دلیل این کارش رو برام بگه. 

خلاصه با کلی اصرار بهم گفت: 
»باباجان! تو خرمشهر فقط چندتا خانواده هستن که کولر دارن. 

می‌دونی چقدر مردم محروم هستند که کولر ندارن و شب‌ها به سختی می‌خوابن؟ 
دوست ندارم زیر کولر بخوابم و با مردم محروم فرق داشته باشم، 

... دوست دارم مثل اونها باشم!«
در سال 1333در خرمشهر به دنیا آمد. او از بزرگ‌مردانی بود که نقش 

بسیار مهمی در تشکیل سپاه پاسداران خرمشهر داشت و 
در سال 1358به فرماندهی سپاه خرمشهر منصوب گردید. 

او شجاعانه در راه دفاع از میهن، بسیاری از توطئه‌های دشمنان را 
از بین برد و ضربه‌های کمرشکن بر متجاوزان وارد کرد.

سرانجام در هفتم مهرماه سال 1360در یک سانحه‌ی هوایی 
به شهادت رسید. یادش گرامی و نامش پرُ رهرو باد.

دوست عزیز، نام و نام خانوادگی شهید را برای ما بفرست تا در مسابقه شرکت کنی و جایزه بگیری. 
می‌توانی اسامی برندگان مسابقه را در شاهد کودک شماره 163 و 164 ببینی.

اسامی برندگان شماره قبل: علی سبحانی نژاد - بهاره علی محمدی - فاطمه حسینی

آفتاب
فرزند
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نام انـگلیسی حیوانات را با توجه به اولین حـرف آنـها در جـدول زیر کامل کن و 

سپس رمز جدول را که به صورت عمودی و به رنگ زرد مشخص شده، پیدا کن. 
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....................................  بـه کـمـک بزرگـترها صفحات  11 تا 18 را جدا کن! منگنه کن! یک مجله را دو تا کن! .................................
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                         توی یک باغ بزرگ که گل‌های فراوان رنگارنگ و زیبایی وجود داشــت، یک گل ســرخ 

               خیلی مغرور بود. او از گل کاکتوســی که نزدیکش روییده بود، بدش می‌آمد و هر روز که از خواب 

بیدار می‌شــد، به او می‌گفت: »تو چقدر زشــت هستی! تو جای گل‌ها را تنگ کردی.« گل‌های دیگر از این رفتار 

گل ســرخ ناراحت می‌شدند. حتی آنها گل کاکتوس را دلداری می‌دادند و از او می‌خواستند که 

از حرف‌های گل ســرخ ناراحت نشود. چند روزی باران کافی نبارید 

و همه‌ی گل‌ها کم‌کم پژمرده ‌شــدند. گل کاکتوس به گل‌ها گفت: 

»نگران نباشــید! من در برگ‌هایم مقدار کافی آب ذخیره کرده‌ام.«

زهرا خسروی
تصویرگر: سمیه سادات شفیعی
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                         توی یک باغ بزرگ که گل‌های فراوان رنگارنگ و زیبایی وجود داشــت، یک گل ســرخ 

               خیلی مغرور بود. او از گل کاکتوســی که نزدیکش روییده بود، بدش می‌آمد و هر روز که از خواب 

بیدار می‌شــد، به او می‌گفت: »تو چقدر زشــت هستی! تو جای گل‌ها را تنگ کردی.« گل‌های دیگر از این رفتار 

گل ســرخ ناراحت می‌شدند. حتی آنها گل کاکتوس را دلداری می‌دادند و از او می‌خواستند که 

از حرف‌های گل ســرخ ناراحت نشود. چند روزی باران کافی نبارید 

و همه‌ی گل‌ها کم‌کم پژمرده ‌شــدند. گل کاکتوس به گل‌ها گفت: 

»نگران نباشــید! من در برگ‌هایم مقدار کافی آب ذخیره کرده‌ام.«

آن وقت او به همه‌ی گل‌ها آب داد. گل‌ها خوشــحال شدند. 

گل ســرخ از رفتار بدی که با کاکتوس داشت، خجالت کشید. 

ولی کاکتوس با گل سرخ دوستی‌اش را ادامه داد. 

چند روز بعد باران بارید. 

گل‌ها از خداوند بزرگ تشــکر کردند و گل سرخ فهمید 

که رفتار خوب بهتر از ظاهر زیباست. 
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با غنچه‌های رنگ رنگهـر روز بازی می‌کنـمپروانه‌ای ناز و قشنگمن مثل یک پروانـه‌ام

حس می‌کنم خندان‌ترََم
امروز روز بهتری اسـت
یک روز شـاد شاد شـاد
زیبـاتر از امروز نیسـت

دنیای من رنگی‌تر است

رنـگی‌تر از گـلبـرگ‌هـا

امروز روز کودک است

عیــد بــزرگ بـچّـه‌هـا

زهرا داوری
تصویرگر:  زهرا میرزایی

1398/7/16
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تصویرگر:  سیما مصور

آیا می‌توانی بگویی چند تا دستکش در این تصویر می‌بینی؟ و چند جفت دستکش می‌شوند؟ 
دستکش‌های شبیه هم را در تصویر تشخیص بده و با رنگ‌آمیزی آنها را مشخص کن.

پــیدا کن! رنــگ کن!
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هستم... خودم  مواظب  من 

هنگام رد شدن از خیابان دست مامان و بابا را می‌گیرم. 

چیزی از غریبه‌ها نمی‌گیرم و 
فریب آنها را نمی‌خورم.
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برای بازی کردن جلوی خانه حتماً 
از مامان و بابا اجازه می‌گیرم.  

با چاقو و کبریت 
بازی نمی‌کنم. 

هرگز به لوازم برقی خانگی مثل 

چرخ گوشت، پنکه، جارو برقی و ... 

17دست نمی‌زنم. 



کرکس صحرایی برای شکستن تخم شترمرغ که پوسته‌‌اش خیلی 
سخت است، تکه سنگی را با منقارش برمی‌دارد و بر تخم شترمرغ می‌کوبد. 

چندین بار این کار را تکرار می‌کند. سرانجام تخم شترمرغ می‌شکند 
و کرکس آن را می‌خورد.  

نگاه کردن به زندگی موجودات زنده، ما را با شگفتی‌های آفرینش و قدرت خداوند آشنا می‌کند. 

هر موجود زنده روش زندگی خاصی دارد و خـداوند شیوه‌ی زندگی را به آنها یاد داده است. 

در اینجا به دو مورد از شگفتی‌های خلقت اشاره می‌کنیم.

 سمور آبی برای غذا خوردن به عمق آب می‌رود.
 قطعه سنگی از بستر دریا برمی‌دارد و صدف‌هایی را که از لابه‌لای صخره‌ها پیدا می‌کند، همراه خود به 
سـطح آب می‌آورد. سـپـس بــه پشـت روی آب دراز می‌کشـد. سنـگ را روی شـکمـش مـی‌گـذارد. 

                                    صـدف را بـه آن مـی‌کوبـد. پـوسـته‌ی سخت صدف می‌شکـند و سمور آبی 
                                                مواد غذایی درون صدف را می‌خورد. 

مجید عمیق
تصویرگر: سمیرا شفیعی شــگفتی خـــلقـت

...کرکس صحرایی

سمور آبی ...
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نگاه کردن به زندگی موجودات زنده، ما را با شگفتی‌های آفرینش و قدرت خداوند آشنا می‌کند. 

هر موجود زنده روش زندگی خاصی دارد و خـداوند شیوه‌ی زندگی را به آنها یاد داده است. 

در اینجا به دو مورد از شگفتی‌های خلقت اشاره می‌کنیم.

به کمک حروف در هم ریخته و توضیحات زیر، نوع ورزش را تشخیص داده 
و نام آن را در کادر مربوطه و جاهای خالی بنویس. 

 سمور آبی برای غذا خوردن به عمق آب می‌رود.
 قطعه سنگی از بستر دریا برمی‌دارد و صدف‌هایی را که از لابه‌لای صخره‌ها پیدا می‌کند، همراه خود به 
سـطح آب می‌آورد. سـپـس بــه پشـت روی آب دراز می‌کشـد. سنـگ را روی شـکمـش مـی‌گـذارد. 

                                    صـدف را بـه آن مـی‌کوبـد. پـوسـته‌ی سخت صدف می‌شکـند و سمور آبی 
                                                مواد غذایی درون صدف را می‌خورد. 

نوعی ورزش است که با انواع 

متفاوتی از قایق انجام می‌شود. 

 

یک ورزش رقابتی بر اساس 

دقت و سرعت است که به وسیله‌ی 

سلاح انجام می‌شود. 

 

 

جهت آمادگی جسمانی مفید است.

 

ورزشی تیمی است که باید توپ را 

فقط با دست خود لمس کنند.

یکی از ورزش‌های رزمی می‌باشد.  

 

یکی از ورزش‌های آبی است 

که موجب تناسب اندام می‌شود و بر سلامت 

ذهن تاثیر می‌گذارد.

تصویرگر:  فاطمه میرزایی
ورزش و سلامتی
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پسرجان! 
قیمت این توپ

 50 هزار تومان است 
و تو 25 هزار تومان 

بیشتر نداری.

چه توپ قشنگی! 
کاش مال من بود.

خُب برو بخرش 
که مال تو باشد!

حالا نمی‌شود نصفش را 
تخفیف بدهید؟

عجب ... عجب

به‌به! 
چه توپ خوشگلی! همین الآن رفتم که بخرم.

من می‌روم و بقیه‌ی پول را تهیه می‌کنم. 
فقط اگر کسی آمد و توپ را خواست، به او نفروشید!

فکـــر خــوب ...داستان های شاهد و شیرین
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احمد عربلو 
تصویرگر:  سمیرا سادات شفیعی

امروز چرا هر چی 
آدم بی‌پول است، 

اینجا می‌آید!
درست مثل من! 

من هم 25 هزار تومان 
کم داشتم.

آقای فروشنده! 
من عاشق این توپ شده‌ام! 

آمده‌ام آن را بخرم! 
با 25 هزار تومان می‌توانم 

این توپ را بخرم؟

راستش یک ساعت پیش 
یک توپ قشنگ توی همان 
مغازه‌ی کنار نانوایی دیدم.
 اما حیف پول کم داشتم. 
25هزار تومان کم داشتم.

آقای فروشنده! 
لطفاً اگر کسی آمد، توپ را به او 

نفروشید، 
تا من بقیه‌اش را جور کنم!

همین یک ساعت پیش هم 
یکی که هم سن و سال تو بود، 
آمده بود این توپ را بخرد. 

از این طرف‌ها!

ای بابا ! 

آفرین! 
حالا شد.

این هم 
25 هزار تومان 

من!

این هم 
25 هزار تومان 

من!
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آفرینش وآنچه که درطبیعت وجود دارند، جزو نعمت‌های‏خداوند هستند 
و کلاس درس بزرگی برای دانشمندان، طراحان و مخترعین است. 

وقتی ترِن‌های سریع‌السیر برقی از داخل تونل رد می‌شدند، بر اثر به وجود آمدن 
فشار هوای متراکم درجلو ترِن و هنگام خروج از تونل صدای انفجار مانند ایجاد می‌شد. 

                                                   مردم از این سر و صدا اذیت می‌شدند.

دانشمندان از منقار مرغ ماهی‌خوار الهام گرفتند. 
وقتی این پرنده وارد آب می‌شود، با کمترین نیروی مقاومت هوا 

روبه‌رو می‌شود. 
قطر منقار مرغ ماهی‌خوار از قسمت نوک تا سر کم‌کم زیاد می‌شود. 

طراحان توانستند ترِن‌های جدیدی طراحی کنند که شکل آن از منقار 
این پرنده گرفته شده است. اکنون این ترِن‌ها بدون ایجاد سر و صدا 
از تونل‌های باریک سر راهشان خارج می‌شوند و در مصرف برق هم 
صرفه‌جویی می‌شود. ضمن اینکه سرعت‌شان هم افزایش یافته است؛ 

                                          سرعت این ترِن‌ها به چهارصد کیلومتر 
                                                 بر ساعت می‌رسد.  

مرغ ماهی‌خوار و تِرن‌های سریع‌السیر
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                                            با فرا رسیدن فصل پاییز و رنگارنگ شدن برگ درختان
 

می‌توانی کاردستی های مختلف از برگ‌های رنگارنگ درست کنی. به همراه پدر یا مادر به پارک یا باغ برو 
و با دقت به برگ‌هایی که روی زمین ریخته‌اند، نگاه کن! هر برگ را شکل چه چیزی یا چه حیوانی می‌بینی؟ 

سپس آن برگ‌ها را روی کاغذ بچسبان و به کمک قیچی و چسب، شکل دلخواهت را درست کن. 

در اینجا 
نقاشی‌های مختلف کشیده شده. 

حالا تو به وسیله‌ی برگ‌های مختلفی 
که جمع کردی مانند آنها درست کن.
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بچه‌های مجله

به یاد شهید کوچک و مظلوم ایران؛ محمدطاها اقدامی )خردسال‌ترین شهید حادثه‌ی تروریستی31 شهریور 1397 اهواز(

ایلیا محمدخانی   10 ساله از تهران

سامیا دارابی  6 ساله از اسدآباد

محمدصالح زارعی  6ساله از اسدآباد

امیرمحمد افسری  6 ساله از شیراز
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»احادیث تربیتی مصور«
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در کتــاب »احادیــث تربیتی مصــور« ، مفاهیم معنــوی احادیث همــراه با بازی 

و ســرگرمی بــه کــودکان آمــوزش داده می شــود. اشــعار زیبای ایــن کتاب 

در کنــار ســرگرمی »رنگ‌آمیــزی«، فهمیــدن مضمــون احادیــث را آســان تر 

و رغبــت کــودکان را بــرای برقراری ارتبــاط با این فضــا بیشــتر خواهد کرد. 

برای یادگیری این احادیث، می‌توانید این کتاب جذاب و خواندنی را تهیه نموده 

و از خواندن آن لذت ببرید. 

بخوانیم...
»احادیث تربیتی مصور«

داستان وشعر 
نيمه تمام ....

نشانی ما:

shahedekoodak@gmail.com

اگر به نوشتن علاقه داری، این قصه را کامل کن
 و برایمان بفرست تا در مسابقه‌ی

 »بهترین قصه« شرکت کنی و
جایزه بگیری!

اگر به سرودن شعر علاقه داری، این شعر را کامل کن
 و برایمان بفرست تا در مسابقه‌ی

 »بهترین شعر« شرکت کنی و
جایزه بگیری!

ستان
شعردا

موشی، یک موش کوچک بود که چندان مدرسه را دوست
 نداشت و مدرسه برایش خسته‌کننده بود. 

یک روز موش کوچولو تنها و غمگین در گوشه‌ای از 
حیاط مدرسه ایستاده بود و به بازی کردن بچه‌ها 

نگاه می‌کرد. در این هنگام، آقا معلم آرام به او 
نزدیک شد و از او پرسید: ....

دکتر چه مهربونه

                     درد منو می‌دونه ...

عنوان کتاب: احادیث تربیتی مصور

نویسنده: زهره رنجبر منجیلی

ناشر: انتشارات ذکر مبین



من امام حسین )ع( را 

دوست دارم.

»محمدعلی صدرزاده«
فرزند شهید مدافع حرم مصطفی صدرزاده


